
 

 

 نورانیت دل: عوامل و راهکارها 

 * الاسلام والمسلمین محمدمهدی ملانوریحجت

 اشاره 
ها و توصیه به صبر و سککنینه  کردن دل فرماید: »هدایت معنوی و نورانی می   مقام معظم رهبری 

محتککرم مزم اسککت کککه  مبلّغککان رو بککر ایکک  از  1و ثبات مردمی وظیفۀ حضرات روحککانی اسککت   
بخش در ایکک   ها را به مخاطبککان بیاموزنککدآ ازکن اکککه بمتککری  منبکک  ا مککام راهنارهای نورانیت دل 

است، در ای  نوشتار، ضم  اشاره به جایگاه و کککانون   مسیر، قرکن کریم و روایات معصومان 
هککا از نگککاه قککرکن و روایککات  اصلی نور در قرکن کریم، به بیان عوامککو و راهنارهککای نورانیککت دل 

 پردازیمآ می 

 نور در قرآن کریم 
در قرکن کریم بیش از سی مرتبه واژۀ »نور  به کار رفته است  گاه خداوند متعال نور را به خککویش  

ونَُأَنُْیُ یُ دهد  مانند » نسبت می  هُِبِأَفْواهِهِمُْوَُیَُرید  ورَُاللَّ اُن  ُأَنُْیُ طْفِؤ  ُإِلاَّ ه  رِهَُُأْبَىُاللَّ ُوَُلَوُْكَََ ورَه  ُن  تِمَّ
ونَُ خواهککد  خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند  و ی خدا جز ای  نمی کنما می   2: الْكافِر 

که نور خود را کامو کند، هرچند کافران ناخشنود باشند آ گککاهی نککور را وسککیلۀ هککدایت معرفککی  
ُم  ُنََابُفرماید: » کند و می می  وراب مُْنََ  ُك  مُْوَُأَنْزَلْناُإِلَََ ك  رْهانٌُمِنُْرَبِّ مُْب  ُقَدُْجاءَك  اس  ای    3: یاُأَیهَاُالنَّ

 آ  مردم، د یو روش  از طرف پروردگارتان برای شما کمد و نور کشناری به سوی شما نازل کککردیم 
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ورُهُمْ    وْمَ تَرَی الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناِ  یَسْعی یَ فرماید: » دهد و می گاهی نور را به مردم نسبت می  نََُ
نْهارُ خالِدینَ فیها ذلِكَ هُوَ الْ  ا   تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الَْْ وْزُ  بَینَ أَیدیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ بُشْرالُمُ الْیَوْمَ جَنَّ فَََ

نگااری کااه نورشااان  ]این پاداش بزرگ[ در روزی است که مردان و زنااان باایمااان را ماای   1: الْعَظیمُ 
گویند:[ بشارت باد باار شااما  کند ]و به آنها می رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می پیی 

هایی از بهشت که نهرها زیر ]درختان[ آن جاری است  جاودانه در آن خواهیااد مانااد  امروز به باغ 
 «. و این همان رستگاری بزرگ است 

شود، تقابل دائمی نور و ظلمت است که جزء  آنچه بیی از هر لیز در آیات قرآن مشاهده می 
رْضَ وَ  فرماید: » حقایق نمام هستی است. خداوند متعال می  ماواِ  وَ الَْْ ذی خَلَقَ السَََّ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

هِمْ یَعْدِلُونَ  ذینَ لَفَرُوا بِرَبِّ ورَ ثُمَّ الَّ لُماِ  وَ النُّ ها  ستایی برای خداوندی است که آسمان   2: جَعَلَ الظُّ
ها و نور را پدید آورد  اما کافران برای پروردگار خود، شریک و شبیه قاارار  و زمین را آفرید و ظلمت 

 دهند«.  می 
داند  ها از ظلمت و هدایت آنها به سوی نور می قرآن کریم رسالت انبیای الهی را رهایی انسان 

رْهُمْ بِأَیََامِ    وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی فرماید: » و می  ورِ وَ ذَلِّ لُماِ  إِلَی النُّ بِایاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّ
هِ إِنَّ فی  ار  شَکُور   اللَّ ما موسی را با آیات خود فرسااتادیم  ]و دسااتور دادیاام:[    3: ذلِكَ لآیَا   لِکُلِّ صَبَّ

ه" را به آنان یادآور. در این نشانه  هایی است برای هاار  قومت را از ظلمات به نور بیرون آر و "ایام الل 
ذینَ  فرماید: » صبر کننده شکرگذار«. همچنین می  رِجَ الَََّ هِ مُبَینا   لِیخََْ رَسُولًَ یتْلُوا عَلَیکُمْ آیاِ  اللَّ

هُ جَنَََّ  هِ وَ یعْمَلْ صََالِحاً یدْخِلََْ ورِ وَ مَنْ یؤْمِنْ بِاللَّ لُماِ  إِلَی النُّ الِحاِ  مِنَ الظُّ ا    آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
هُ لَهُ رِزْقاً  نْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً قَدْ أَكْسَنَ اللَّ رسولی به سوی شااما فرسااتاده    4: تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الَْْ

کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجااام  که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می 
ها به سوی نور خارج کند. و هر کسی به خدا ایمان آورد و اعمال صالح انجااام  اند، از تاریکی داده 

هایی از بهشت وارد سازد که از زیر ]درختانی[ نهرها جاری است  جاودانااه در  دهد، او را در باغ 
 مانند و خداوند روزی نیکویی برای او قرار داده است«. آن می 

ولُنا  فرماید: » داند و می خداوند متعال کتب آسمانی را نور می  یا أَهْلَ الْکِتابِ قَدْ جََاءَلُمْ رَسََُ
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ور  وَ لِتََاب  بَیِّ یُ  هِ نََُ نَ اللَََّ ا لُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ لَلیر  قَدْ جاءَلُمْ مََِ   نُ لَکُمْ لَلیراً مِمَّ
هِ وَ    ❊  مُبین   ورِ بِإِذْنََِ ی النََُّ لُماِ  إِلَََ لمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ بَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّ هُ مَنِ اتَّ یَهْدی بِهِ اللَّ

ای اهل کتاب، پیامبر ما که بسیاری از حقااایق کتاااب آساامانی کااه    1: صِراط  مُسْتَقیم    یَهْدیهِمْ إِلی 
سازد، به سوی شما آمد  و از بسیاری از آن ]که فعلًا افشااای آن  کردید را روشن می شما کتمان می 

نماید. ]آری،[ از طرف خدا، نور و کتاب آشکاری به سوی شااما  نمر می مصلحت نیست[ صرف 
هااای ساالامت هاادایت  آمد. خداوند به برکت آن، کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند، بااه راه 

باارد. و آنهااا را بااه سااوی راه راساات  ها به سوی روشنایی ماای کند  و به فرمان خود، از تاریکی می 
 نماید«. رهبری می 

کنااد  قرآن کریم هدف از نزول کتاب آسمانی را خروج مردم از ظلمت به سوی نور معرفی می 
لُ عَلی فرماید: » و می  ذی یُنَزِّ هَ   هُوَ الَّ ورِ وَ إِنَّ اللَََّ ی النََُّ لُماِ  إِلَََ عَبْدِهِ آیا   بَینا   لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّ

کنااد تااا شااما را از  اش ]محمد[ نازل می او کسی است که آیات روشنی بر بنده   2: بِکُمْ لَرَمُف  رَكیم  
 «. ها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است تاریکی 

وا  فرماید: » می   کند و خداوند متعال خود را کانون اصلی نور معرفی می  ذینَ آمَنََُ ی الَََّ هُ وَلََِ اللَََّ
ورِ إِ  نَ النََُّ ونَهُمْ مََِ اغُوُ  یُخْرِجََُ ذینَ لَفَرُوا أَوْلِیامُهُمُ الطَّ ورِ وَ الَّ لُماِ  إِلَی النُّ ی  یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ لَََ

ارِ هُمْ فیها خالِدُونَ  لُماِ  أُولئِكَ أَصْحابُ النَّ خداوند، ولاایّ و سرپرساات کسااانی اساات کااه   3: الظُّ
برد. ]اما[ کسانی که کافر شدند، اولیااای  ها به سوی نور بیرون می اند  آنها را از ظلمت ایمان آورده 

انااد و  برنااد  آنهااا اهاال آتی ها بیرون ماای ها هستند که آنها را از نور، به سوی ظلمت آنها طاغوت 
 همیشه در آن خواهند ماند«. 

بر اسا  این آیه از قرآن، خداوند متعال کانون اصلی نور در تمام آفاارینی اساات و پرتااوی از  
کنااد و هاار کساای در ایاان مساایر نااورانی گااام  نور او، مسیر رسیدن به این منبع عمیم را روشن می 

 شود. بردارد، خود نیز منوّر به نور الهی می 
ذیل این آیه نقل شده است، برخی از مصادیق خااروج از    در روایاتی که از ائمه معصومان 

ز  وَ  فرماید: » می   ظلمت به نور معرفی شده است  از جمله امام صاد   ِ  عَّ وْلَ اللّ  ُِ قَّ اَحَ تَسّیَ
نْ   جََ   ورِ ِّْ ی النُّّ لُی تِ إِلَّ نَ الظُّ ِْ نُوا ْخْرِجُهُمْ  َْ اِْنَ آ ُ  وَلِی ال  نُوبِ   ظُلُیَّ تِ   الل  ی   الّاُّ ةِ اَو    إِلَّ وْبَّ ورِ الت  نُّ
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فِرَةِ لِوَحَْتِهِمْ  َْ َْ مٍ   كَُ    الْیَ نَ اللّ     عَ دِلٍ   إِ فرمایااد: خداونااد ولاایّ  ای که می آیا سخن خدا را نشنیده   1: ِْ
ها به سوی نور خارج می کنااد  ]ایاان آیااه[ باادین  کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از ظلمت 

کند، به دلیل ولایت آنهااا در براباار  معناست که از ظلمات گناهان به نور توبه و بخشی خارج می 
ورُ هُمْ هر امام عادلی که از طرف خداوند منصوب شده است«. همچنین فرمودند: »  دٍ    آلُ   النُّ یّ  َُ ُْ

لُیَ تُ  علیهم السلَم  هُم  وَ الظُّ و منمااور از ظلمااات، دشاامن   محمااد مقصود از نااور، آل  2: عَدُوُّ
 آنهاست«. 

انااد   هایی مطرو کرده گفته، دربارۀ معنای نور و اخراج از ظلمت احتمال مفسران ذیل آیۀ پیی 
، نور و ظلمت لیزی جاادای از اطاعاات و معصاایت نیساات،  المیزان از نگاه علامه طباطبایی در  

 3بلکه همواره با آنهاست و در باطن اعمال ما قرار دارد. 

 معنای نورانیت دل 

اندیشد، مرکااز عواطااف اساات،  کند، می دل و قلب در کاربرد قرآنی، موجودی است که درک می 
 گیرد، پایگاه دوستی و دشمنی است و ... . تصمیم می 

ممکن است بگوییم »منمور از قلب، همان روو و نفس انسااانی اساات« کااه منشاا  صاافات  
تواند سرلشمۀ سقوط و رذایل انسانی نیز باشااد  که می باشد  لنان های انسانی می عالی و ویژگی 

و شاید بتوان این حقیقت را ادعا کرد که هیچ بُعدی از ابعاد نفس انسانی و صاافتی از صاافات یااا  
این منمااور از نورانیاات  بنابر   4پذیر به قلب نباشد. توان یافت که استناد کاری از کارهای روو را نمی 

هااای عااالی الهاای و  دل، نورانیت و صفای روو و نفس انسانی است کااه منشاا  صاافات و ویژگی 
 انسانی است. 

 راهکارهای نورانیت دل 

عوامل و راهکارهایی برای نورانیت دل بیان شااده اساات کااه    بیت در قرآن کریم و روایات اهل 
 کنیم. اختصار به بعضی از آنها اشاره می در ادمه به 

 

 . 323، خ  23، ج بحار الانوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .139، خ 1، ج تفسیر العیاشی. محمد بن مسعود عیاشی، 2
 . 528، خ 2، ج ترجمه تفسیر المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 .244، خ اخلاق در قرآن. محمدتقی مصباو یزدی، 4



   65 دل: عوامل و راهکارها تینوران

 

 . ایمان به خدا 1

أَ وَ مَنْ لانَ مَیتاً فَأَكْیینََاهُ  فرماید: » کند و می قرآن کریم گاهی بر ایمان، واژۀ »نور« را اطلا  می 
لُماِ  لَیسَ بِخارِج  مِنْها  اسِ لَمَنْ مَلَلُهُ فِی اَلظُّ آیا کساای کااه ]از    1: وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی اَلنَّ

نمر عقلی و روحی[ مرده بود و ما او را ]به وسیله هدایت و ایمان[ زنده کردیم، و باارای وی نااوری  
درستی و سلامت[ حرکت کند، مانند کسی اساات کااه در  قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم ]به 

 شدنی نیست «. ها ]ی جهل و گمراهی[ است و از آن بیرون تاریکی 
 فرماید:  شهید مطهری ذیل این آیه می 

موشی  نور ایمان و روشنایی قلب است  ولی ایمان که دیگر از قبیل نور لراغ  نور همان
و لراغ رکابی و لراغ بر  و یا نور خورشید و امثال اینهااا نیساات، ایمااان خااودش یااک 

انسااان را در باااطنی   کردن است، لونحقیقت غیرجسمانی است که خاصیتی روشن
دهد، لون به انسان مقصااد می  دهد، هدف و مقصد را به انسان نشاننوعی آگاهی می

کشاااند، بااه ایمااان هاام " نااور " می  بخیدهد و انسان را به سااوی مقصااد سااعادتمی
  2گویند.گوییم. عرفا به خود عشق " نور " میمی

 شود. بنابراین ایمان به خداوند موجب نورانیت دل انسان می 
ورِ با توجه به آیۀ شریفۀ »  ی النََُّ لُمََاِ  إِلَََ نَ الظُّ رِجُهُمْ مََِ وا یُخََْ ذینَ آمَنََُ هُ وَلِی الَّ راهکااار    3«، اللَّ

شدن این است که خداوند متعال سرپرست انسان شود  زیرا اوست که انسان را از تاااریکی  نورانی 
رساااند و ایاان ولایاات و سرپرسااتی خاادا تنهااا باارای  دهد و به نور هدایت می گمراهی نجات می 
شاادن، ایمااان بااه  شود که به او ایمان داشته باشند. پس در یک کلمااه راه نورانی کسانی محقق می 

 توانیم جزء مؤمنان باشیم  راستی انسانِ باایمان کیست  و ما لگونه می خداست. اما به 
بودن بر دو رکن استوار است که سستی و ضعف در هاار کاادام انسااان را از دایااره ایمااان  مؤمن 
کند. رکن اول، اعتقاد و باور صحیح و رکن دوم، اعمال و رفتار انسااان اساات. شخصاای  خارج می 

نّ  آمد و از ایشان پرسید: »   نزد امیرالمؤمنین  ِْ ؤْ ُْ دُ  َْ  ْكُونُ بِِ  الْعَبّْ دْنَی 
َ
: کمتاار لیاازی کااه  َْ  أ

ِ   فرمایااد: » شود لیست «. حضرت در جااواب می بنده به وسیله آن مؤمن می  ونُ بِّ ی َّْ  ْكُّ دْنَّ
َ
أ

ُ  نَبِیّ ُ  فَّ ُ  تَبَ رَكَ وَ تَعَ لَی نَفْسَُ  فَیقِر  لَُ  بِ لط  عَةِ وَ ْعَرِّ فَُ  الل  نْ ْعَرِّ
َ
نً  أ ِْ ؤْ ُْ ةِ وَ    الْعَبْدُ  ُ  بِ لط  عَّ ر  لَّ فَیقِّ

 

 122. انعام: 1
 .   100، خ 1، ج (4آشنایی با قرآن ). مرتضی مطهری، 2
 .25۷. بقره: 3
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رْضِِ  وَ شَ هِدَُ  عَلَی خَلْقِِ  فَیقِر  لَُ  بِ لط  عَة 
َ
تَُ  فِی أ َ  وَ حُج  َْ  َْ فَُ  إِ : کمتر لیزی که بنده بدان مااؤمن  ْعَرِّ

است، آن است کااه خاادای تبااارک و تعااالی خااودش را بااه آن بنااده بشناساااند  پااس آن بنااده بااه  
برداری از او نیز اقرار کنااد  برداری از او اقرار کند و پیغمبرش را به او بشناساند، پس به فرمان فرمان 

برداری از او  و امام و حجت خود را در زمین و گواهی را بر خلق به او بشناساااند پااس بااه فرمااان 
اقرار کند«. شخص با شنیدن این جملات تعجب کرد و از حضرت پرسید آیا همین مقاادار باارای  

م إِذَا  کند، گرله لیزهای دیگر را نداند  حضرت در پاس  فرمودنااد: » تحقق ایمان کفایت می  نَعَّ
طَ عَ وَ إِذَا نُهِی انْتَهَی 

َ
رَ أ ِْ

ُ
: آری در صورتی که هرگاه دستوری به او داده شد، اطاعت کنااد و هرگاااه  أ

  1از لیزی نهی شد، انجام ندهد«. 
هُ  البته این نور دارای درجات و مراتبی بر اسا  درجات ایمان انسان است. در آیۀ شریفۀ »  اللَََّ

ورِ  لُماِ  إِلَی النُّ ذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ ها بااه نااور را  خداوند متعال هدایت از ظلمت   2«، وَلِی الَّ
توان به دست آورد که نور ایمااان دارای مراتباای  به مؤمنان نسبت داده است. از اینجا این نکته را می 

شدن است  زیرا اگر نورانیت دارای مراتب نبود، اخااراج مااؤمن از  است و در انسان قابل زیاد و کم 
ه، به شد. بنابراین مؤمنان در مسیر هدایت و قرب الی ظلمت به نور تحصیل حاصل می  شاادت  الل 

های او در هر قدم و در هر کااار  های الهی در هر مرحله هستند و نیازمند هدایت محتاج راهنمایی 
راطَ  گااوییم: » اند  ما بر همااین اسااا  در نمازهااای شاابانه روز همااواره ماای و برنامه  دِنَا الصََِّ اهََْ

 خدایا ما را به راه راست هدایت فرما«.   3: الْمُسْتَقِیمَ 

 بیت . ولایت اهل 2

است و دلی که در آن عشق و محباات   بیت های نورانیت دل، ولایت و محبت اهل یکی از راه 
گویااد از امااام  گردد. ابوخالد کااابلی می وجود داشته باشد، به ولایت آنان نورانی می   بیت اهل 
ذِی أَنْزَلْنا دربارۀ آیۀ »   باقر  ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ  پرسیدم. حضرت فرمودند:    4« فَامِنُوا بِاللَّ

   ِ ورُ وَ الل  بَ خَ لِدٍ النُّ
َ
دٍ   -ْ  أ ی  َُ ُْ نْ آلِ  ِْ ةُ  ئِی  ِ     الَْْ ورُ اللّ  ِ  نُّ مْ وَ اللّ  ةِ وَ هُّ إِلَی ّْوْمِ الْقِی َّْ

ورُ الِْْ  دٍ لَنُّ بَ  خَ لِّ
َ
ِ  ْ  أ یَ وَاتِ وَ فِی الَْْرْضِ وَ الل  ِ  فِی الس  ِ  نُورُ الل  نْزَلَ وَ هُمْ وَ الل 

َ
اِلا أ   َّْ مِ ال 

وبَ   رُونَ قُلُّ وِّ ِ  ْنَّ مْ وَ اللّ  هَّ رِ وَ هُّ یئَةِ بِ لن  یْسِ الْیُضِّ نَ الشّ  وَرُ ِّْ نّْ
َ
نِینَ أ ِْ فِی قُلُوبِ الْیُؤْ

 

 . 231، خ 11، ج مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول . محمدباقر مجلسی، 1
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 .6. حمد:  3
 .8. تغابن: 4
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دٍ   بَّ  خَ لِّ
َ
ِ  ّْ  أ وبُهُمْ وَ اللّ  نْ ْشَ ءُ فَتُظْلِمُ قُلُّ ُ  عَز  وَ جَ   نُورَهُمْ عَی  جُبُ الل  ُْ نِینَ وَ ْ ِْ حَ  الْیُؤْ

مَ لَنَّ   ی ْسَلِّ ُ  قَلْبَ عَبْدٍ حَت  رُ الل  ُ  قَلْبَُ  وَ حَ ْطَهِّ رَ الل  ی ْطَهِّ نَ  حَت  نَ  عَبْدس وَ ْتَوَح  بُّ ُِ ونَ    ْ وَ ْكُّ
ةِ   زَعِ ّْوْمِ الْقِی َّْ نْ فَّ ِّْ  ُ نَّ َْ سَّ بِ وَ آ ُِ دِْدِ الْ نْ شَّ ِْ   ُ

یَُ  الل  مِلْیً  لَنَ  فَإِذَا كَ نَ مِلْیً  لَنَ  مَل 
كْبَرِ  باشااند تااا  محماادای اباخالد، به خدا سوگند که مقصود از نور، ائمه از آل  1:الَْْ

اند همان نااور خاادا کااه فروفرسااتاده اساات  بااه خاادا کااه روز قیامت  به خدا که ایشان
ها و زمین  به خدا ای اباخالد، نور امااام در دل مؤمنااان از اند نور خدا در آسمانایشان

های مؤمنان را منور سازند تر است  به خدا که ائمه دلنور خورشید تابان در روز روشن
و خدا از هر کسی خواهد، نور ایشان را پنهان دارد، پس دل آنها تاریک گردد  بااه خاادا 

ای ما را دوست ندارد و از ما پیروی نکند تا اینکه خدا قلاابی را پاااکیزه ای اباخالد، بنده
ای را پاکیزه نکند تا اینکه با ما خااالص شااده باشااد و آشااتی کرده باشد و خدا قلب بنده

رنگ شده باشد و سازگار[ و لون با مااا سااازش کاارد، خاادا از حساااب کرده باشد ]یک
 سخت نگاهی دارد و از هرا  بزرگ روز قیامت ایمنی سازد.

 . حکمت  3

ی  فرمودنااد: »   شود، حکمت است. امااام علاای یکی از مسائلی که موجب نورانیت دل می  حّْ
َ
أ

رْ ُ  ِ  بِ لْیقِینِ وَ نَوِّ هَ دَةِ وَ قَوِّ تُْ  بِ لز  ِْ
َ
كْیَة   قَلْبَكَ بِ لْیَوْعِظَةِ وَ أ ُِ دلاات را بااا موعمااه زنااده کاان و بااا    2: بِ لْ

 رغبتی به دنیا بمیران، آن را با یقین قوی کن و با حکمت نورانی نما«. بی 
َ   فرمایند: » در تفسیر حکمت می  امام صاد   ْنِ، فیَن فَقِّ فَقُّ  فی الدِّ كیَةَ الیَعرِفَةُ والتَّ ُِ إنّ ال

نكم فهُو حَكیمس  همانا حکمت عبارت است از شناخت و فهم دین  پس هر یک از شما کااه در    3: ِْ
 دین فقیه و فهیم باشد، حکیم است«. 

ةَ  از معنای حکمت در آیااۀ »  در پاس  به پرسی ابوبصیر   امام صاد   نْ یََؤَْ  الْحِکمَََ وَ مَََ
ی  فرماینااد: » و به هر کسی حکمت عطا شود، خیر کثیر داده شده«، می  4: فَقَدْ أُوتِی خَیراً للیراً  هِّ

عرِفَةُ الْْ مِ  َْ ِ  و   بری از خدا و شناخت امام است«. مراد از حکمت، فرمان   5: ط عَةُ اللَّ
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تُ  اند: » درباره آغاز و غایت حکمت فرموده  امام علی  قّْ َْ اّاتِ، وآخِرُه   كیَةِ تَرْک اللَّ ُِ أوّلُ ال
داشااتن هاار آنچااه  هاست و آخرین گااام آن، دشمن نخستین گام حکمت، وانهادن لذت   1: الف نِی تِ 
 شود«. فانی می 

قِّ آمده است: »   در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین  ةُ الُیُِّ كیَةِ لُزومُ الُّقِّ وط عَّ ُِ   2: رأسُ ال
 باشد، اسا  حکمت است«. بری از کسی که بر حق می پایبندی به حق و فرمان 

دانااد و  کردن به دنیا را موجب استوارشدن حکماات در قلااب انسااان می پشت   امام صاد  
كیَةَ فی قَلبِِ  وأنْطَقَ به  لِس نَ ُ اند: » فرموده  ُِ ُ  ال

نی  أثْبَتَ اللَّ ن زَهِدَ فی الدُّ هر کااه بااه دنیااا پشاات    3: َْ
 کند، خداوند حکمت را در دلی استوار گرداند و زبانی را به آن گویا سازد«. 

وِّ الّبَطْنِ،  انااد: » درباره موانع حکمت فرموده  پیامبر خدا  ةَ عنّد خُلُّ كیَّ ُِ ُ  ال القَلّبُ ْتَُیّّ
تِلَءِ البَطْنِ  ْْ كیَةَ عند ا ُِ پااذیرد   گاه کااه معااده خااالی باشااد، دل حکماات را می آن   4: القَلبُ ْیُجُّ ال

انااد:  باااره فرموده این نیز در   افکند«. امام علی زمانی که معده پر باشد، دل حکمت را بیرون می 
ةُ »  كیَّ ُِ هوَةُ و ال ُِ الشَّ نیااز    شااوند«. امااام صاااد  شهوت و حکمت با هم جمااع نمی   5: حتَجْتَیِ

م  اند: » درباره عوامل نابودی حکمت فرموده  ن لم ْیْلِک غَضَبَُ  لَّ َْ قةس لقَلبِ الُكیمِ، و  َُ یْ َْ ضَبُ  ََ ال
کند و کسی کااه اختیااار خشاام خااود را نداشااته باشااد،  خشم، دل حکیم را تباه می   6: ْیْلِک عَقلَّ ُ 

 اختیار عقل خویی را ندارد«. 

 . علم و دانش 4

ُ     الْعِلْمُ »   فرمودند:   یکی از اسباب نورانیت دل انسان، علم و دانی است. امام صاد   ورس ْقْاِفُّ نُّ
نْ ْشَ ءُ  َْ ُ  فِی قَلْبِ   اندازد«. خواهد می علم نوری است که خدا آن را در دل هر کسی می  7: الل 

گیریم، بلکه ایاان  خوانیم و فرامی البته منمور از این علم، دانشی نیست که در کلا  در  می 
کاربستن معارف الهی و با لطف و توفیق و هدایت خداوندی  دانی از طریق عبودیت خداوند و به 

 شود. حاصل می 
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 فرمودند:   امام صاد  
ن ْرْدُ اللُّ  تَب رَكَ و تَعّ لی أن ْهدُِّْ ، فّإن   َْ ُِ فی قَلبِ  ی  هُوَ نورس ْقَ مِ ، إن  عَلُّ لَیسَ العِلمُ بِ لت 
حً فی نَفسِكَ حَقیقَةَ العُبودِْةِ، وَ اطلُبِ العِلمَ بِ مّتِعی لِِ ، وَ امّتَفهِمِ   أرَدتَ العِلمَ فَ طلُب أو 

   1:اللَّ  ْفهِیْكَ 
دانی به آموختن نیست، بلکه نوری است که در دل هر کسی که خداوند تبارک و 

افتد. بنابراین اگر خواهان دانی هستی، نخست تعالی بخواهد هدایتی کند، می 
بسااتن آن کارحقیقت عبودیت را در جان خودت جویا شو و دانی را از طریااق به

 بجوی و از خداوند فهم و دانایی بخواه تا تو را فهم و دانایی دهد.
 . همنشینی با عالمان 5

نفس و  های انبیا و بزرگان دین باارای پیروانشااان، همنشااینی بااا عالمااان صاااحب از جمله سفارش 
نمر بوده است  لون همنشینی و مجالساات بااا عالمااان ربااانی ساابب افاازایی داناای و  صاحب 

 شود. حکمت و احیای قلب می 
ی  فرماید: » می  حضرت عیسی  هِم وَلّو جَُّوّا علَّ ج لِسِّ َْ ْ  بَنی إمرائیَ ! زاحِیُوا العُلَی ءَ فی 

رِ  ِ  الیَطَّ ةَ بِوابِّ
ةِ كیّ  ُْیّی الْرضَ الیَیتَّ كیَّ ُِ ورِ ال ةَ بِنُّ كَبِ فإنّ اللَّ  ُْیی القُلّوبَ الیَیتَّ ای    2  : الرُّ

های ]در  و علم[ دانشمندان را پُر کنید  حتی اگر ]از کثرت ازدحام مجبااور  اسرائیل، مجلس بنی 
کااه  کنااد، همچنان های مرده را با نور حکماات زنااده ماای شوید[ دو زانو بنشینید  زیرا خداوند دل 
 بخشد«. زمین مرده را قطرات باران تند حیات می 

! ج لِسِ العُلَی ءَ و زاحِیْهُم برُكبَتَیّکَ فّإنّ  فرماید: » لقمان حکیم در اندرز به فرزندش می  ْ  بُنی 
ی ءِ  كیَةِ كی  ُْیی الْرضَ بِوابِِ  السّ  ُِ وج   ُْیی القُلوبَ بِنُورِ ال فرزناادم، بااا دانشاامندان    3  : اللَّ  عَز 

که زمین را با بارش آساامان حیااات  بنشین و زانو به زانوی آنان بزن  زیرا خداوند عزّوجلّ همچنان 
 کند«. ها را با نور حکمت زنده می بخشد، دل می 

 . لقمه حلال  6

آوردن مااال  دساات یکی از عوامل نورانیت دل، لقمه حلال است. در دین اسلام ت کید فراوانی بر به 
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شده و بزرگان دین بر لقمه حلال اصرار دارند. پیامبر عماایم الشااان اساالام فرمودنااد:  از راه حلال 
لََلَ »  َُ كََ  الْ

َ
نْ أ رْبَعِینَ   َْ

َ
ُ  قَلْبَ ُ   أ رَ الل  کسی که لهاال روز لقمااۀ حاالال بخااورد، خداونااد    1  : ْوًْْ  نَو 
 کند«. قلبی را نورانی می 

خواری و هاازاران راه دیگاار  آوردن مال از طریق رشوه، سرقت و اخااتلا ، ربااا، راناات دست به 
بناادد و  شیطانی که امروز در دستر  دنیاپرستان و سودجویان است، راه را باار نورانیاات قلااب می 

 آورد. اسباب کدورت و تیرگی آن را فراهم می 
 . ذکر  7

کند و ادامه و تکرار و استمرار بر این عماال، موجااب نورانیاات  ذکر و یاد خدا دل انسان را الهی می 
ُ  ْنِیّرُ  اند: » های خود فرموده در غرر حکمت   شود. امام علی قلب انسان می  كرَ فَإنَّ إمتَدِْیُوا الاِّ

فضَُ  العِبَ دَةِ 
َ
کند و آن بهتاارین  مداومت به ذکر خدا داشته باشید که دل را نورانی می  2: القَلبَ وَ هوَ أ

كرِ ْنیرُ القَلبَ وَالفِكرَ عبادت است«. همچنین فرمودند: »  دوام ذکر، قلب و فکر را نورانی   3: دَوامُ الاِّ
 کند«. می 

 . توبه از گناه  8

شااود و توبااه و اسااتغفار موجااب زوال آن تیرگاای و درنتیجااه  گناه موجب کدورت و تیرگی دل می 
نَ اِذَا  فرمایااد: » ماای   بازگشت قلب به حالت اولیه و نورانی خویی است. رسول خدا  ِْ ؤْ اِن  الْیُّ

نّْ  وَاِنْ زَادَ زَادَ  ِْ   ُ فَرَ صَقََ  قَلْبَّ َْ ْنُ  اَذْنَبَ كَ نَتْ نُكْتَةُ مَوْدَاءَ فِی قَلْبِِ  فَِ نْ تَ بَ وَنَزَعَ وَامْتَ اَلِكَ الّر  تْ فَّ
َْ  كَ نُوا ْكْسِبُونَ  ُ  فِی كِتَ بِِ  "كَلَ  بَْ  رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ  اِلا ذَكَرَُ  الل  هنگامی که بنااده گناااه کنااد،    4": ال 

شود  اگر توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار کند، قلاابی را  نکته سیاهی در قلب او پیدا می 
شااود ]تااا تمااام قلاابی را  از گناه صیقل داده است و اگاار گناااه را زیاااد کنااد، ساایاهی افاازون ماای 

گیرد[. این همان زنگاری است که خداوند در قرآن ذکر کرده است: "لنین نیساات کااه آنهااا  فرامی 
 "«. هایشان نشسته است پندارند، بلکه اعمالشان لون زنگاری بر دل می 
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 ش. 1362
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 ش.   13۷5
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